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 یکی از وقایع تلخ و ناگوار نخستین سال‌های پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی، واقعه تروریستی هشتم 
شهریور‌ماه 1360 است؛ این واقعه حدود دو ماه 
بعد از رویداد تروریستی هفتم تیر که به شهادت 
شهید بهشتی و جمعی از یارانش انجامید، اتفاق 
افتاد. در واقعه هشتم شهریور، محمدعلی رجایی، 
رئیس‌جمهور و محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر، به 
شهادت رسیدند. هر دو اقدام تروریستی توسط 
سازمان منافقین طراحی و اجرا شد. این ترورها، 
بخشی از عملیات موسوم به »ضــربــه« بــود که 
می‌خواست تا پایان تابستان 1360، براندازی 
نظام نوپای جمهوری اسلامی را کامل کند. با این 
حال، منافقین تنها اعضای عالی‌رتبه نظام را هدف 
قرار نمی‌دادند. در همین ایام برنامه آدم‌ربایی هم، 
در دستور کار اعضای سازمان قرار گرفت؛ عملیات 
موسوم به »مهندسی« با هدف گرفتن اطلاعات از 
اعضای ساده نیروهای سپاه و کمیته‌های انقلاب 
اسلامی که با شکنجه وحشیانه و در نهایت به 
شهادت رساندن این افراد همراه بود، اجرایی شد. 
افزون بر این، اعضای گروهک منافقین، دست 
به عملیات‌های تروریستی – موسوم به ترورهای 
کور – زدند که طی آن، مردم عادی کوچه و بازار 
را با اتهاماتی همچون ظاهر مذهبی، شرکت در 
ــزاداری، افراشتن بیرق عزای  نماز جماعت و ع
امام حسین)ع( بر سر در مغازه و ... هدف گلوله 
قرار می‌دادند و به شهادت می‌رساندند. تابستان 
سال 1360، اوج اقدامات و عملیات تروریستی 
منافقین بود. با این حال، توهم آن ها مبنی بر تمام 
کردن سه ماهه کار، مانند دیگر توهماتی که بعدها 
به دنبال انجام آن ها در دنیای واقعی می‌گشتند، 
راه به جایی نبرد؛ منافقین نتوانستند در برابر اتحاد 
و همدلی مردم مقاومت کنند. ایرانیان، با اتکا به 
ایمان و رهبری امام خمینی، از پیچ تند تاریخیِ 
تابستانِ سال 1360 گذشتند. با این حال، داغ 
شهیدان مظلوم آن وقایع، به ویژه شهدای هفتم 
تیر و هشتم شهریور، همچنان برای ایرانیان تازه 
است. امروز و در سالروز واقعه تروریستی انفجار 
دفتر نخست‌وزیری و شهادت شهیدان رجایی 
و باهنر، با هم بر چگونگی وقوع آن واقعه غم‌فزا 

مروری خواهیم داشت. 

▪  دکمه قرمز ضبط‌صوت	
 عقربه های ساعت، سه بعدازظهر را نشان می داد. 
همه افراد، سر ساعت مقرر، در جلسه حاضر شده 
بودند. محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، 
وحید دستجردی، کتیبه، سرورالدینی، کلاهدوز، 
تهرانی، وحیدی، وصالی، شرف خواه، صفاپور و 
مسعود کشمیری، در اتاق برگزاری شورای امنیت 
ملی کشور، در ساختمان نخست وزیری، گردهم 
آمده بودند تا وضعیت امنیتی کشور را بررسی 
و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند. کشمیری، 
ــورا، ضبط صــوت بزرگی را بــرای ضبط  دبیر ش
مکالمات حاضران جلسه روی میز گذاشت؛ آن  
را به رئیس جمهور رجایی نزدیک کرد و دکمه 
قرمز آن را برای ضبط صدا فشار داد. جلسه، طبق 
روال همیشگی، آغاز شد. هنوز زمان زیادی از آغاز 
جلسه نگذشته بود که مسعود کشمیری موضوعی 
را بهانه کرد و از اتاق خارج شد. سرهنگ کتیبه، 
از حاضران جلسه، می گوید:»ناگهان احساس 
کردم، همین طور که روی صندلی نشسته ام، همه 
بدنم، به خصوص صورت و پیشانی ام، می سوزد.« 
بمب جاسازی شده در ضبط صوت، منفجر شده 
بود. رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر باهنر، 
در همان لحظات اول به شهادت رسیدند. این 
فاجعه بزرگ، تنها دوماه پس از انفجار دفتر حزب 
جمهوری اسلامی و شهادت آیت ا... دکتر بهشتی 
و یارانش روی دادو هدف، از بین بردن نظام نوپای 

جمهوری اسلامی بود.

▪  تحقیقاتی که ناتمام ماند	
 کوشش ها برای یافتن عوامل ترور آغاز شد. نتایج 
بررسی های اولیه، حکایت از دست داشتن عوامل 
نفوذی سازمان منافقین در این فاجعه داشت. اما 
این عامل نفوذی که بود؟ منافقین طی اطلاعیه ای 
که در انگلیس منتشر کردند، مسئولیت این جنایت 
را برعهده گرفته بودند. با این حال، بعدها، تعدادی 
از فعالان سیاسی، به غلط، مدعی دخالت نداشتن 
این سازمان تروریستی در فاجعه هشتم شهریور 
1360 شدند. با تکمیل تحقیقات، اتهام اصلی 
متوجه یک نفر شد: مسعود کشمیری. برخی 
تصور می کردند که او در جریان انفجار بمب کشته 
شده است. رضا گلپور، در کتاب خود با عنوان 
»شنود اشباح«، به پروژه کشته سازی برای فراری 
دادنِ کشمیری پرداخته و برخی افراد مؤثر در آن 
را معرفی کرده است.اما خیلی زود مشخص شد 
که کشمیری در زمان انفجار بمب، اصلًا در جلسه 
حضور نداشته است. تحقیقات بعدی نشان داد 
که صبح همان روز، یک خودرو، همسر و فرزندان 
او را به نقطه نامعلومی منتقل کرده است. ظاهراً، 
او به کمک سازمان منافقین توانسته بود از کشور 
فرار کند؛ فــراری که تا امــروز ادامــه یافته است. 
اطلاعات درباره زندگی و فعالیت کشمیری، پس 
از واقعه هشتم شهریور، به شدت محدود  است. 
با وجود بازداشت برخی افراد مظنون در توطئه، 

دستگیری کشمیری ممکن نشد.

▪  فرار مسعود کشمیری	
علوم  لیسانس  مـــدرک  کشمیری،  مسعود   

اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران 
داشت. او در زمان اجرای توطئه تروری که به 
شهادتِ شهیدان رجایی و باهنر منجر شد، 
31 ساله بود. کشمیری در سال 1329ش، در 
کرمانشاه به دنیا آمد. وی پیش از انقلاب توسط 
پسردایی اش، ابوالفضل دلنواز، جذب سازمان 
منافقین شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی، با آن ها 
همکاری می کرد. کشمیری با پیروزی انقلاب 
اسلامی به مرور تغییر ظاهر داد. او خود را یکی 
ــواداران جمهوری اسلامی معرفی کرد و  از ه
توانست با جلب اعتماد برخی مسئولانِ کم 
تجربه، به تدریج در سازمان های مختلف و گاه 
حساس کشور نفوذ کند و مسئولیت های کلیدی 
را در اختیار بگیرد. اتخاذ این رویکرد باعث شد 
مدتی در اداره ضداطلاعات ارتش فعالیت کند. 
سازمان منافقین توانست با کمک دست های 
پنهانی که آماده خیانت به انقلاب اسلامی مردم 
ایران بودند )و تعدادی از آن ها بعدها به سزای 
اعمال خود رسیدند( کشمیری را وارد تشکیلات 
اداری دفتر نخست وزیری کند. او ابتدا عضو 
دفتر نخست وزیری در سیستان و بلوچستان 
بود؛ اما پس از چند ماه به تهران آمد و در معاونت 
سیاسی و اجتماعی دفتر نخست وزیری مشغول 
به کار شد. کشمیری در همان زمان متهم بود که 
هنگام خدمت در اداره اطلاعات ارتش صدها 
سند محرمانه را از بایگانی این اداره خارج و به 
مکان نامعلومی منتقل کرده است. با این حال، 
این اتهامات از حمایت برخی افراد و جریان ها 
از او نکاست. کشمیری چندی بعد از ورودش 
به دفتر نخست وزیری در تهران، به دبیرخانه 
ــورای امنیت ملی منتقل شد و توانست با  ش
پشتیبانی حامیانش، به عنوان دبیر این شورا 
منصوب شود. وی در یادداشتی که برای یکی 
از اعضای سازمان منافقین نوشت و بعدها در 
نشریه این سازمان تروریستی منتشر شد، از 
نحوه اعتمادسازی و ورود به شورای امنیت ملی 
به عنوان اوج فعالیت جاسوسی خود یاد کرد. 
کشمیری در این یادداشت اذعان کرده که از 
فروردین ماه 1360، مأمور نفوذ و اجرای نقشه 
های شوم سازمان منافقین در شورای امنیت 
ملی بوده است. کشمیری همچنان در خارج 
از کشور، متواری است؛ هرچند که چند سال 
قبل، برخی رسانه‌های خارجی مدعی شدند که 
وی در یک عملیات مسلحانه، در پاریس، کشته 

شده‌است؛ اما این خبر تأیید نشد.

گزارش تاریخی 

باستان شناسی 

 »خمرهای سرخ« و عبور
 از روی 2 میلیون جنازه!

اشکان محمودی - »خِمِرهای ســرخ« گروهی 
با تفکرات کمونیستی به رهبری »پل پُت« بودند 
که در سال 1975 در کامبوج به قدرت رسیدند. 
تنها چند ساعت پس از استیلای خمرهای سرخ، 
پُت اعلام کرد که کامبوج در سال صفر قرار گرفته 
ــوه و طبقات جامعه  ــت! از ایــن رو تمامی وج اس
تصفیه  نامطلوب  عناصر  وجــود  از  باید  کامبوج 
شود. بلافاصله تمام ساختارهای زندگی شهری، 
آیین های مذهبی، رسانه های صوتی و مکتوب و 
هر آن چه »مصداق فرهنگ سرمایه‌داری« تلقی 
می شد، با بهانه رسیدن به جامعۀ بی طبقه، از 
میان برداشته شد. تخلیه ساکنان شهرها و روانه 
کردن شان به کشتزارها نیز، با همین بهانه کلید 
خــورد. پزشکان، معلمان و نیروهای متخصص، 
مشاغل خود را از دست دادند. کاسبان محلی هم 
درپی نابودی مالکیت خصوصی، به ناچار سرمایه 
خود را رها کردند و برای انجام کار طاقت فرسا 
روانه زمین های کشاورزی شدند. ده ها هزار نفر 
از اهالی کامبوج پیش از رسیدن به کشتزارها، 
بر اثر سرپیچی از دستورهای خمرها، جان خود 
را از دست دادنــد. سوءتغذیه، شکنجه، بیگاری 
و نبود بهداشت، از مهم ترین عوامل مــرگ در 
کشتزارها بود. تعداد قربانیان خمرهای سرخ طی 
چهارسال حکمرانی، بین یک و نیم تا دو میلیون 
نفر تخمین زده می شــود. این تعداد حــدود یک 
پنجم جمعیت آن روزهای کامبوج به حساب می 
آید. بیشتر سربازان خمرهای سرخ، بین 12 تا 
15 سال داشتند. آموزش ایدئولوژیک به کودکان 
از سن کم آغاز می شد و آن ها برای یادگیری خط 
مشی حزب، از خانواده هایشان جدا و روانه مراکز 
آموزشی می شدند. سرانجام درپــی تنش‌های 
مرزی و پیشروی‌ خمرهای سرخ، ویتنام حمله خود 
را به کامبوج آغاز کرد. در آغاز سال 1979، پُت، 
هنگامی که پنومپن)پایتخت کامبوج( را در آستانه 
سقوط دید، به همراه جمعی از خمرها به کوهستان 
گریخت. با آن‌که میان کامبوج و ویتنام، اختلافات 
دیرینه مرزی وجود داشت، اما مردم کامبوج چنان 
از ظلم خمرهای سرخ به جان آمده بودند که از ورود 

ویتنامی‌ها استقبال کردند! 

 کشتی روم باستان
 سر از صربستان درآورد!

دیرینه شناسان در صربستان عملیات پاک سازی 
یک کشتی چوبی متعلق به عهد امپراتوری روم 
را که معدنچیان در یک معدن زغال‌ سنگ روباز 
معدنچی‌ها  کردند.  شــروع  کرده‌بودند،  پیدا 
هنگام حفاری توسط بیل‌ مکانیکی در منطقه‌ای 
نزدیک به ویمیناسیوم )Viminacium(  که 
ــت، متوجه بیرون  ــوده اس اقامتگاه رومــی‌هــا ب
آمدن قطعاتی از چوب شدند. با عنایت به این 
که سه سال قبل نیز، در این منطقه کشف‌های 
باستانی مشابهی به وقوع پیوسته بود، کارگرها 
فوری فعالیت بیل‌ مکانیکی را متوقف کردند و 
به مسئولان مربوط اطلاع دادند. طبق ارزیابی 
ــن کشتی چوبی  اولــیــه بــاســتــان‌شــنــاســان، ای
احتمالًا بخشی از یک ناوگان رودخانه‌ای بوده 
است که برای رفت و آمد به شهر ویمیناسیوم 
از آن استفاده می‌شده. ویمیناسیوم، شهری 
توسعه‌یافته با حدود ۴۵ هزار نفر جمعیت در 
امپراتوری روم بوده که سالن اجتماعات عمومی، 
کاخ، معابد، آمفی‌تئاتر‌ها، قنات‌ها، حمام‌ها و 

کارگاه‌ها صنعتی بزرگی داشت. 

انتقام منافقین از مردمی ترین ها
روایتی از چرایی و چگونگی به شهادت رسیدن شهیدان رجایی و باهنر در واقعه تروریستی هشتم شهریور 1360

  جواد نوائیان رودسری
j.navaean@khorasannews.com

تاجلی‌بیگم، یکی از مشهورترین 
بانوان شناخته شده عصر صفوی تاریخ بانوان

است؛ همسر شاه اسماعیل یکم 
که هم در سیاست، هم در امور مربوط به بانوان، 
هم در فعالیت‌های خیریه و هم در رزم و نبرد، 
همتایی نداشت. تاجلی‌بیگم در سال 867 
خورشیدی در شهر موصل و احتمالًا در میان 
طوایف ترکمان طرفدار دودمان صفویه به دنیا 
آمد و در 882 خورشیدی، هنگامی که تنها 15 
سال داشت، به عقد شاه اسماعیل یکم در آمد 
)تاجلی‌بیگم یک سال از شاه اسماعیل یکم 
ــود(؛ بنابراین، در دوران پرفراز و  بــزرگ تر ب
نشیب شکل‌گیری حکومت صفوی و جنگ‌های 
پیاپی شاه اسماعیل یکم با رقبای سیاسی‌اش، 
تاجلی‌بیگم، همسر محبوب فرمانروای صفوی 

و بانوی نخست دربار وی محسوب می‌شد. او 
برای شاه اسماعیل، چهار فرزند آورد؛ دو پسر به 
نام‌های تهماسب )شاه تهماسب یکم بعدی( و 
و  پریخان‌خانم  نام‌های  به  و دو دختر  بهرام 
مهین‌بانو. مــورخــان، چنان‌که اشـــاره شد، 
باهوش،  بسیار  زیبا،  بانویی  را  تاجلی‌بیگم 
شمشیر به دست و با قابلیت بالای فرماندهی 
توصیف کرده‌اند. او در نبردهای مشهور شاه 
اسماعیل یکم حضوری فعال داشت؛ به عنوان 
نمونه، در نبرد معروف وی با ازبــکــان که به 
شکست و عقب رانـــدن مهاجمان ازبــک از 
خراسان و شهر مشهد انجامید. تاجلی‌بیگم در 
نبرد چالدران نیز، حاضر بود و حتی به اسارت 
ــرار شــد و خــود را نزد  ــد، امــا موفق بــه ف درآمـ
ــرگ زودهــنــگــام شاه  ــد. بــا م ــان شــوهــرش رس

تاجلی‌بیگم  سالگی،   36 در  یکم  اسماعیل 
نقشی راهبردی در به سلطنت رساندن پسر 10 
ساله‌اش، تهماسب داشت و به سرعت، تبدیل 
به رابط قدرتمند میان او و درباریان و اُمرای 
سپاه شد. تاجلی‌بیگم که خطر نفوذ اُمــرای 
قزلباش را جــدی می‌دید، کوشید تا قدرت 
اصلی سپاه را از آن ها به پسرش شاه تهماسب 
یکم منتقل کند و اقتدار سران قزلباش را از 
ــردارد. در واقــع این فکر، یعنی حذف  میان ب
از بدنه حکومت صفوی،  قــدرت قزلباش‌ها 
نخستین بار به ذهن او رسید، اما وی نتوانست 
با همه کیاستی که داشــت از عهده این مهم 
برآید و حدود 70 سال بعد، این کار توسط نبیره 
یافت.  تاجلی‌بیگم، شــاه عباس یکم سامان 
ــوذ و نقشه‌های  ــف ــه از ن ســـران قــزلــبــاش ک
تاجلی‌بیگم به شدت نگران بودند، کوشیدند تا 
میان وی و فرزندش شاه تهماسب یکم خصومت 

ایجاد کنند. به همین دلیل، چنین شایع کردند که 
تاجلی‌بیگم قصد کنار زدن شاه تهماسب یکم و به 
قدرت رساندن پسر دیگرش، بهرام را دارد. این 
شایعه باعث بدبینی پسر به مادرش شد و مدتی 
بعد، اسباب کدورت وحشتناکی را پدید آورد که 
در نهایت به تبعید تاجلی‌بیگم به شیراز انجامید؛ 
اما او که تحمل چنین بی‌حرمتی آشکاری را از 
سوی فرزند نداشت، در مسیر حرکت به سوی 
شیراز، سخت بیمار شد و پیش از رسیدن به این 
شهر، در سال 919 خورشیدی، در 52 سالگی، 
دارفانی را وداع گفت. پیکر تاجلی‌بیگم را با 
ــرام فــــراوان، در قطعه بــی‌بــی دخــتــران  ــت اح
شاهچراغ شیراز دفن کردند. وی در دوران 
ــازی حـــرم حضرت  ــازسـ ــان بـ ــرم حــیــاتــش، ف
معصومه)س( را صادر کرد و هزینه آن را از مال 
خود پرداخت. از تاجلی‌بیگم، بناهای خیریه‌ای 

در سطح ایران به یادگار مانده‌است.

»تاجلی‌بیگم«؛ همسر شمشیرزن شاه اسماعیل

تاریخ ایران

هواداران ایالات متحده با ایران عصر پهلوی 
چه کردند؟

  بازی آمریکا با تکنوکرات‌های 
»حزب ایران نوین«

 پس از کودتای 28 مرداد، این آمریکوفیل‌های 
تازه به دوران رسیده بودند که با توجه به شرایط 
داخلی و بین‌‌الملل، فصل جدیدی از سیاست را 
در دوره پهلوی آغاز کردند. سرآغاز این رویکرد 
را باید در »کانون مترقی ایران« و سپس، »حزب 
ایران نوین« جست و جو کرد. گذار از بی‌‌ثباتی 
برآمده از بحران‌های سیاسی ناشی از تزلزل 
رژیــم و شکاف بین نخبگان سنتی و مــدرن در 
میان الیت قــدرت؛ از عواملی است که شاه را 
به فکر انجام تغییراتی در راستای رسیدن به 
اهداف جدیدش، انداخت. تغییراتی که او از آن 
ها با عنوان »اصلاحات« یاد می‌کرد؛ اصلاحاتی 
که نه لزوماً از سر خیرخواهی و طبق سیر طبیعی 
آن، بلکه بنابر توصیه آمریکا و برای جلوگیری 
از نفوذ کمونیسم و نیز تثبیت سلطنت، ‌انجام 
گرفت. شاه برای عملی کردن چنین اصلاحاتی، 
دست به تغییر ساختار طبقاتی و کمک گرفتن 
از نیروی اجتماعی نسبتاً جوانی زد که توانست 
الیت سنتی طرفدار انگلیس را به حاشیه براند 
و به جای آن، از تکنوکرات‌های تحصیل کرده 
قدرت  تازگی  به  که  کند  استفاده  آمریکایی 
سفارت  با  مستحکمی  ارتباط  و  بودند  گرفته 
آمریکا داشتند. واقعیت آن بود که شرایط و روند 
سیاست بین‌‌‌‌الملل، فضای جنگ سرد و نقش 
آمریکا به عنوان متحد ایران در منطقه و حامی 
شاه، نشان از آغازی نو در سیاست گذاری ایران 
بود. به همین دلیل، روند توسعه‌‌زایی و برآمدن 
تکنوکرات‌های ایرانی را می‌‌توان در دو راستای 
داخلی و خارجی مورد توجه قرار داد. دگرگونی 
در نهادها و ایجاد ساختارهای جدیدی، مانند 
سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌‌های نوین،‌ 
نیاز به افراد تحصیل کرده و آشنا با امور حوزه 
تــازه وارد داشــت که این مشکل، اغلب توسط 
تکنوکرات‌های جوان وابسته به آمریکا برطرف 
می‌‌شد. با آغــاز دهه 1340، رونــد توسعه مد 
نظر آمریکا، با روی کــار آمــدن نخست‌‌وزیران 
آمریکوفیل، شروع شد. کانون مترقی و سپس 
حزب ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور و 
همیاری امیرعباس هویدا، توانست این نقش 
را به خوبی ایفا کند. تکنوکرات‌های تــازه به 
ظاهر  حفظ  وظیفه  توانستند  رسیده  دوران 
دموکراتیک رژیم را هم به عهده بگیرند. با این 
حال، اصلاحاتی که توسط این افراد به مرحله 
اجرا درآمد، نه اصلاحات واقعی، بلکه برنامه‌های 
آمریکا برای تداوم حضور و نفوذش در ایران بود و 

دردی از مردم دوا نکرد.
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